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پیشگفتار


اشاره

پیشگفتار

بدون شک همه خواهان نیکبختی و سعادتند و برای رسیدن به این هدف، راهی جز تهذیب نفس نیست، چنانکه انبیا و اولیا(ع) خود، در این مسیر حرکت کرده و حقیقتجویان را نیز به این راه دعوت کردهاند. امام علی(ع) چه زیبا می فرماید:

لَو کُنّا لانَرجو جنةً وَ لا نَخشی ناراً وَ لا ثَواباً وَ لا عِقاباً لَکانَ یَنبَغی لَنا اَن نَطلُبَ بِمَکارِمَ الاخلاقِ فَاِنَّها تَدُلُّ علی سَبیلِ النَّجاحٍ.(1) 

بر فرض که امیدی به بهشت و ثواب و بیمی از دوزخ و عقاب نداشتیم، باز شایسته بود که در پی کسب مکارم اخلاق باشیم؛ زیرا خوشبختی را از این راه می توان بهدست آورد.

تزکیه و پرورش نفس بسیار ضروری است. امام علی(ع) در حدیث دیگری جان آدمی را به کشتزاری تشبیه می کند که اگر آب زلال فضل و ادب آن را سیراب نکند، سرسبزی و شادابی خود را از دست می دهد و حاصلی نخواهد داد، آنجا که فرمود: 

إِنَّ بِذَوِی العُقُولِ مِنَ الحاجَةِ إِلیَ الأَدَبِ کَما یَظمَأُ الزَّرعُ إِلَی المَطَرِ.(2)



1- مستدرک الوسائل، ج 11، ص 193.

2- غررالحکم و دررالکلم، ج 1، ص 224.
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انسان به شدت به تربیت و اصلاح خویش نیازمند است، همانگونه که کشتزار، تشنه آب باران است. 

برای کسب فضایل اخلاقی، نخست شناخت فضایل و رذایل و آگاهی از شخصیت و جایگاه واقعی انسان ضرورت دارد. سپس باید برای مبارزه با نفس اماره کوشید تا امیال انسانی با هدایت های الهی هماهنگ شود که در غیر این صورت، انسان در چاه غفلت و گمراهی خواهد افتاد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود:

ما تَحتَ ظِلَّ السَّماءِ مِن إِلهٍ یُعبَدُ مِنْ دونِ اللهِ أَعظَمَ عِندَاللهِ مِن هَوی مُتَّبَعٍ.(1)

در زیر آسمان هیچ بتی نزد خدا بزرگتر از هوا و هوس وجود ندارد که از آن پیروی کنند.

موضوع تهذیب نفس و پاکسازی وجود از صفات ناپسند برای انسان امری جذاب است؛ زیرا هماهنگی مباحث اخلاقی با فطرت انسان سبب می شود وی از درک آنها لذت برد و بی درنگ قهرمانان میدان مبارزه با نفس را بستاید. در مقابل، اگر انسان به خلق و خوی ناپسندی عادت کند، رهایی از آن جز با تلاش پیگیر ممکن نیست. شخص راحت طلب راه سعادت را به خوبی می شناسد، ولی حاضر نمی شود مشکلات این راه را تحمل کند، درحالیکه اخلاق بهعنوان یکی از علوم کاربردی، در به کارگیری ارزش می یابد و اگر آموختن آن بدون استفاده در میدان عمل، زیانی نداشته باشد، سودی نیز نخواهد داشت.



1- الدرر المنشور، ج 6، ص 261.
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راه کسب اخلاق نیکو و گام نهادن در وادی تهذیب این است که انسان خود را به کارهایی وادار کند که نتیجه آن نیکو شدن اخلاق است. علم اخلاق، راه رسیدن به سعادت و کمال حقیقی را می نمایاند و از مهم ترین سرمایههای تکامل مادی و معنوی انسان است، به گونه ای که علمای اخلاق معتقدند صفات حمیده و خلق و خوی پسندیده، موجب وظیفهشناسی و توازن زندگی انسان است.

جوامع بشری در پرتو اخلاق نیکو می توانند پیوندهای محکمی را بین خود برقرار کنند و خود را به فضایل اخلاقی آراسته و از رذایل پیراسته سازند. بیتردید پرورش اخلاق اسلامی و آمادگی برای مبارزه با نفس اماره بسیار دشوار است. باید دانست قرآن کریم انسان را صاحب چهار نوع نفس می داند: 1. نفس ملهمه یا الهامکننده؛ 2. نفس اماره؛ 3. نفس لوامه و 4. نفس مطمئنه که به توضیح درباره هر یک میپردازیم.


1. نفس ملهمه

1. نفس ملهمه

نفسی است که خداوند متعال در آیات هفتم تا دهم سوره شمس درباره آن می فرماید: «سوگند به جان و تن انسان که او را بی کژی و کاستی آفریدم.» خداوند به انسان فضایل و خوبی ها و رذایل و بدی ها را الهام می کند و وجدان و فطرت انسان، خوب و نیکویی و بد و زشتی را تشخیص می دهد. هر کس خوبی را برگزیند و به آن عمل کند، رستگار و سعادتمند میشود و هر که جانب بدی را بگیرد و به آن عمل کند، زیان کار و بدبخت میگردد.

بنا بر این آیات، انسان براساس هدایت تکوینی پایه های فضایل و رذایل اخلاقی را تشخیص می دهد، به گونه ای که از روی فطرت، وفای به عهد و ادای امانت را می ستاید و راستی، دوستی، شجاعت و عدالت را تحسین می کند. در مقابل، عهدشکنی، خیانت، دروغگویی، پستی، ستم و بیعدالتی را به طور فطری ناپسند میشمارد.
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2. نفس اماره

2. نفس اماره

نفسی است که انسان را به گناه و پلیدی دعوت می کند، چنانکه خداوند از زبان حضرت یوسف(ع) می فرماید: 

بار الها! من نمی توانم نفس خود را از گرداب گناه حفظ کنم؛ زیرا نفس اماره مرا به گناه می خواند، مگر آنکه تو بر من رحم کنی و از شر نفس اماره نگاهم داری. (یوسف: 53) 

ازاینرو، به فرموده خداوند در قرآن کریم، کسی که بی قیدوشرط از نفس اماره و امیال و هواهای نفسانی خود پیروی کند و نفس اماره را معبود خود بداند، خداوند نیز به او هیچ کمکی نمیکند و او را به خودش وامیگذارد تا در چنگال نفس اماره نابود شود و در گرداب گناه، چشم و گوش بسته غرق شود و به هلاکت برسد.(1)


3. نفس لوامه

3. نفس لوامه

خداوند در قرآن کریم به نفس لوامه سوگند یاد می کند و می فرماید: «سوگند به روز قیامت و سوگند به نفس سرزنشگر!» (قیامت: 1 و 2) سایه لطف پروردگار بر سر بندگانش همیشگی است، به گونه ای که با تعبیه نفس لوامه، انسان خطاکار و پیرو نفس اماره را به محاکمهای درونی می کشاند و همین محاکمه وجدانی است که انسان خطاکار را به توبه فرامی خواند و از منجلاب پستی و پلیدی رهایی می بخشد و هم اوست که ابتدای سوره قیامت به مقام این نفس سوگند میخورد.





1- نک: جاثیه: 23.
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4. نفس مطمئنه

4. نفس مطمئنه

نفس مطمئنه، بالاترین مقامی است که خداوند به بندگان مخلص خویش عطا می کند، چنانکه خداوند در قرآن کریم می فرماید: 

ای کسانی که به مقام نفس مطمئنه رسیدید، به قرب پروردگارتان (که اوج کمال انسانیت است) برگردید، درحالیکه هم شما از پروردگارتان خشنودید و هم پروردگارتان از شما خشنود است. پس در زمره بندگان خالص من در بهشت جاویدان باشید! (فجر: 27)

بدون شک دستیابی به این مقام رفیع، بدون موفقیت در آزمایش های گوناگون پروردگار و مبارزه حقیقی با امیال شهوانی میسر نخواهد بود. تهذیب و مراقبت همیشگی نفس، از مهمترین عوامل نیل به نفس مطمئنه است؛ چراکه انسان در حال مراقبت، همواره خداوند را ناظر کارهای خویش می داند و بیتردید چنین کسی هیچگاه خود را به پلیدی گناه نخواهد آلود. خداوند در آیه 40 سوره زیبای نازعات چنین می فرماید: «أَمّا مَنْ خافَ مَقامَ رَبِّهِ وَ نَهَی النّفْسَ عَنِ الْهَوی فَإِنّ الْجَنّةَ هِیَ الْمَأْوی.» این حالت برای انسان ایجاد نمی شود، مگر آنکه همیشه دل و جانش به یاد حق و زبانش تسبیحگوی خدا باشد که: «الّذینَ آمَنُوا وَ تَطْمَئِنّ قُلُوبُهُمْ بِذِکْرِ اللّهِ أَلا بِذِکْرِ اللّهِ تَطْمَئِنّ الْقُلُوبُ.» (رعد: 28) و خداوند به این افراد باایمان، آرامش و وقار میبخشد: «هُوَ الّذی أَنْزَلَ السّکینَةَ فی قُلُوبِ الْمُؤْمِنینَ.» (فتح: 4) این افراد باایمان در همه حال، چه ایستاده و چه نشسته و چه هنگام استراحت، به یاد محبوبشان هستند و لحظه ای او را از یاد نمی برند و همواره با اندیشهای ژرف به عظمت و نظام آفرینش زمین و آسمان می نگرند: «الّذینَ یَذْکُرُونَ اللّهَ قِیاماً وَ قُعُوداً وَ عَلی جُنُوبِهِمْ وَ یَتَفَکّرُونَ فی خَلْقِ السّماواتِ وَ اْلاّرْضِ.» (آلعمران: 191) این مؤمنان، همواره غرق در یاد خدا هستند، حتی در کارهای مادی و روابط و دادوستدها: «رِجالٌ لا تُلْهیهِمْ تِجارَةٌ وَ لا بَیْعٌ عَنْ ذِکْرِ اللّهِ.» (نور: 37) و محبت آنها 
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به پروردگار سراسر وجودشان را فراگرفته است: «الّذینَ آمَنُوا أَشَدّ حُبّا لِلّهِ». (بقره: 165) در این صورت است که به گروه بندگان مخلص خدا درمی آیند و در یک محیط ملکوتی به سر می برند و با آرامش درونی، دیگر هیچ هراس و اندوهی ندارند: «أَلا إِنّ أَوْلِیاءَ اللّهِ لا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَ لا هُمْ یَحْزَنوُنَ». (یونس: 62) 

نفس مطمئنه، اینگونه به سیر الهی خویش ادامه می دهد و به سعادت و کمال واقعی خود می رسد و به تمام مخلوقات عشق می ورزد؛ زیرا همه آنها را آفریده خدا می داند. بنابراین، چنین انسانی در یک مصونیت و تقوای الهی به سر می برد و مالک نفس خود می شود، همان گونه که خداوند در قرآن می فرماید: 

إِنّ الّذینَ اتّقَوْا إِذا مَسّهُمْ طائِفٌ مِنَ الشّیْطانِ تَذَکّرُوا فَإِذا هُمْ مُبْصِرُون. (اعراف: 201) 

کسانی که ایمان و تقوا دارند، اگر شیطان به سوی آنها رو آورد و بخواهد آنان را به گناه وادارد، خدا را حاضر و ناظر می دانند، به یاد خدا می افتند و خود را از ارتکاب گناه دور میدارند.

خداوند محبت کسی را که از گناه می پرهیزد و در کسب فضایل اخلاقی می کوشد، در قلب دیگران می اندازد و او را محبوب می سازد، چنانکه در قرآن می خوانیم: 

إِنّ الّذینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ سَیَجْعَلُ لَهُمُ الرّحْمنُ وُدّا.(مریم: 96)

هرکس به خدا ایمان آورد و به عمل صالح و فضایل اخلاقی آراسته باشد، بهزودی محبت او را در دل دیگران می اندازیم، تا در جامعه محبوبیت و بزرگی و عظمت پیدا کند.

اینگونه افراد بنابر آیات قرآن عزت و شرافت می یابند: «لِلّهِ الْعِزّةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنینَ؛ عزت (و شرافت و آبروی حقیقی) فقط برای خدا و مؤمنان است».(منافقین: 8)
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بیشک، فضایل اخلاقی و خلق نیکو، تنها عامل سعادت بشر و یگانه مرکب رهوار او برای رسیدن به اوج تکامل انسانی است، چنانکه خداوند در قرآن مجید می فرماید:

مَنْ عَمِلَ صالِحًا مِنْ ذَکَرٍ أَوْ أُنْثی وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْیِیَنّهُ حَیاةً طَیِّبَةً وَ لَنَجْزِیَنّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ ما کانُوا یَعْمَلُونَ. (نحل: 97)

هر کس از مرد و زن به خدا ایمان بیاورد و عمل صالح انجام دهد، به او زندگانی لذتبخشی در دنیا عطا می شود و روز قیامت به نعمت های بی پایان الهی می رسد.

مباحث این پژوهش در دو فصل اخلاق فردی و اجتماعی سامان یافته است و برای برخی از موضوع ها دو متن تنظیم شده است.
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آداب تلاوت قرآن

آداب تلاوت قرآن

اهمیت برنامهریزی در زندگی، بر هیچکس پوشیده نیست، به ویژه برنامه ریزی در بهره گیری از کتاب بزرگی چون قرآن. قبل از هرچیز باید دانست قرآن را کسی جز پاکان، نمی تواند لمس کند. این تعبیر ممکن است به طهارت ظاهری اشاره داشته باشد؛ بدین معنا که برای لمس خطوط قرآن باید با وضو بود و هم به این نکته اشاره کند که درک مفاهیم درونی قرآن تنها برای کسانی ممکن است که از رذایل اخلاقی پاک باشند تا صفات ناپسندی که دیده حقیقتبین انسان را می پوشاند، آنها را از دیدن جمال حق محروم نکند. امام رضا(ع) در مورد تماس ظاهری بدن با قرآن می فرماید: 

َالمُصحَفُ لاتَمَسَّهُ عَلی غَیرِ طُهرٍ وَ لاجُنبُاً و لا تَمَسَّ خِطَّهُ و لاتُعَلِّقهُ إِنَّ الله تَعالَی یَقُولُ: لا یَمَسُّهُ إِلاّ المُطَهَّرونَ.(1)

قرآن را بدون وضو و در حال جنابت لمس نکن و در این حال دست بر خط آن مگذار و آن را حمایل نکن؛ چراکه خداوند متعال فرموده: «جز پاکان آن را لمس نمی کنند».



1- الاستبصار، ج 1، ص 112.
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افزون بر داشتن وضو، هنگام تلاوت قرآن باید از شیطان رجیم به خدا پناه برد، چنانکه در قرآن می خوانیم: «فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّهِ مِنَ الشّیْطانِ الرّجیمِ.» (نحل: 98) همچنین قرآن را باید بهصورت ترتیل تلاوت کرد؛ یعنی آرام و با تفکر؛ «وَ رَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتیلاً.» (مزمل: 4) ابن عباس می گوید: 

از پیامبر پرسیدم: ترتیل چیست؟ حضرت فرمود: حروف و کلمات آن را به طور کامل و روشن ادا کنی؛ نه مانند خرمای خشکیده (یا ذرات شن) آن را پراکنده کنی و نه چون شعر آن را با سرعت پشت سر هم بخوانی، به هنگام برخورد با عجایب قرآن توقف کنی و بیندیشی و دل ها را با آن تکان دهی و هرگز همت تو این نباشد که به سرعت سوره را به پایان رسانی.(1) (بلکه مهم اندیشه، تدبر و بهرهگیری از قرآن است).

افزون بر اینها، تفکر و تدبر در آیات الهی نیز لازم است، چنانکه خدا در قرآن می فرماید: «أَفَلا یَتَدَبّرُونَ الْقُرْآنَ؛ آیا آنها در قرآن نمی اندیشند». (نساء: 82)


تقوا و پرهیزکاری

تقوا و پرهیزکاری

تقوا از ماده وقایه، به معنای کوشش در نگهداری چیزی است. مقصود از تقوای الهی، حفظ روح و جان از هر نوع آلودگی و متمرکز کردن تمام نیروها در اموری است که رضای خدا در آن است. خداوند در قرآن مجید تقوا را مقابل فجور دانسته و فرموده است: «فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَ تَقْواها؛ پس راه فجور و تقوا را به او نشان داد» (شمس: 8) و آن را سرچشمه هر عملی برشمرده است که از روح اخلاص و ایمان و نیت پاک سرچشمه گرفته باشد.




1- اصول کافی، ج2، ص449.
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تقوا در حقیقت احساس مسئولیت و تعهدی است که به دنبال نفوذ ایمان در قلب، بر انسان حاکم می شود و این تقواست که او را از گناهان بازمیدارد، به نیکی و پاکی و عدالت دعوت میکند و اعمال انسان را خالص می گرداند و نیت او را از آلودگی ها می زداید. خداوند درباره تقوای یاران رسول الله صلی الله علیه و آله می فرماید: 

أُولئِکَ الَّذِینَ امْتَحَنَ اللّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوی . (حجرات: 3) 

[آنها که صدای خود را در برابر رسول خدا صلی الله علیه و آله پایین می آورند و رعایت ادب می کنند،] کسانی هستند که خداوند قلوبشان را برای پذیرش تقوا آزموده است. 

البته ممارست بر اطاعت، پرهیز از گناه و توجه به برنامههای اخلاقی، ریشه تقوا را محکم می کند و نتیجه آن، تلألؤ نور یقین و ایمان شهودی در جان انسان است. هرقدر نور تقوا افزون تر گردد، نور ایمان نیز افزون تر خواهد شد. در روایات اسلامی تقوا یک درجه بالاتر از ایمان و یک درجه پایین تر از یقین شمرده شده است. امام علی بن موسی الرضا(ع) می فرماید: 

اَلإیمانُ فَوقُ الإِسلامِ بِدَرَجةٍ و التَّقوی فَوقَ الِإیمانِ بِدَرَجةٍ وَ الیَقینُ فَوقَ التَّقوی بِدَرَجَةٍ وَ ما قُسِمَ فِی النّاسِ شَیءٌ أَقَلُّ مِنَ الیَقینِ.(1) 

ایمان یک درجه برتر از اسلام است و تقوا درجه ای است بالاتر از ایمان و یقین درجه ای برتر از تقواست و هیچ چیز در میان مردم کمتر از یقین تقسیم نشده است.



1- بحارالانوار، ج 70، ص 136.
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تمسک به قرآن

تمسک به قرآن

قرآن برای طالبان مبارزه با نفس و سالکان قرب پروردگار، نسخه ای شفابخش است. در آیه 57 سوره یونس میخوانیم: «قَدْ جاءَتْکُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّکُمْ وَ شِفاءٌ لِما فِی الصُّدُورِ؛ اندرز و شفادهنده دل ها از سوی پروردگارتان نازل شد.» در آیه 44 سوره فصلت نیز آمده: «قُلْ هُوَ لِلَّذینَ آمَنُوا هُدًی وَ شِفاءٌ؛ به این لجوجان تیرهدل بگو این قرآن برای مؤمنان مایه هدایت و شفاست.» امام علی(ع) نیز در سخنی جامع از این حقیقت چنین یاد می کند:

فَاستَشفُوهُ مِن أدوائِکُم وَ استَعینُوا بِهِ عَلی لَأوائِکُم، فإِنَّ فِیهِ شِفاءً مِن اکبَرِ الدّاءِ وَ هُوَ الکُفرُ و النِّفاقُ و الغَیُّ وَ الضَّلالُ.البلاغه، خطبه 176." class="content_notelink" href="#content_note_19_1">(1)
 

از این کتاب بزرگ آسمانی برای بیماریهای خود شفا بخواهید و برای حل مشکلاتتان از آن یاری بطلبید؛ چراکه این کتاب درمان بزرگ ترین دردهاست؛ دردهایی چون کفر و نفاق و گمراهی. 

حضرت در سخنی دیگر در نهج البلاغه، قرآن را به آب حیات تشبیه کرده و فرموده است: 

کتاب خدا را محکم بگیرید؛ زیرا رشته ای است بسیار محکم و نوری است آشکار. دارویی است شفابخش و پر برکت و آب حیاتی است که عطش تشنگان حق را فرو می نشاند. هرکس به آن تمسک جوید، او را حفظ می کند و آن که به دامنش چنگ زند، نجاتش می بخشد. انحراف در آن راه ندارد تا نیاز به راست نمودن داشته باشد و هرگز خطا نمی کند تا از خوانندگانش پوزش بطلبد، تکرارش موجب کهنگی یا ناراحتی گوش نمی گردد و آن که با قرآن سخن بگوید، راست می گوید و آن که به آن عمل کند، گوی سبقت را از همگان میرباید.البلاغه، خطبه 156." class="content_notelink" href="#content_note_19_2">(2)
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